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  االله جوادي آملی و آیت نقش فطرت در معرفت بخشی از دیدگاه دکارت
  

  1ابراهیم ابرسجی
  

  چکیده
وجود فطرت در انسان و نقش و تاثیر آن در معرفت بخشی و رفتاري مورد گفتگو و مناقشـه قـرار گرفتـه اسـت.     

انـد در برابـر    دانشمندان وجود آن را مسلم گرفته و درباره گستره و چگونگی تاثیرگذاري آن سخن گفته برخی
اند. در میان دانشمندان اسلامی وجود فطرت تقریباً قطعی تلقـی شـده    برخی به انکار وجود و جایگاه آن پرداخته

نشـانه رفتـه اسـت. در میـان     است و سخن بـه سـوي حـوزه نفـوذ و چگـونگی تاثیرگـذاري فطـرت در معرفـت         
معرفـت بخشـی و گسـتره آن تاکیـد تـام       درگرا بر جایگاه و نقش مفاهیم فطـري   دانشمندان غربی دکارت عقل

االله  میان آنچه دکارت از فیلسوفان مسیحی غربی گفته اسـت بـا آنچـه آیـت    اجمالی دارد. اکنون در یک مقایسه 
تاکیـد فراوانـی کـه بـر نقـش فطـرت و جایگـاه و قلمـرو آن در          اند بـا  جوادي آملی از فیلسوفان اسلامی فرموده

بـریم. از نگـاه دکـارت انسـان وجـود خداونـد و        میپی ها و احیاناً اشتراکات آنها  معرفت بخشی دارند به تفاوت
از نظـر آیـت االله    ،کنـد  اي روشن و متمایز که ویژگی مفاهیم فطـري اسـت درك مـی    انسان و طبیعت را به گونه

فطرت انسان وجود خداوند و صفاتش همچون توحید و ربوبیت و علم الهی و نبوت و معاد و به طور نیزجوادي 
شناسد. به هر دو فیلسوف اعتراض شده که ما چنین مفـاهیم   کلی اصول اعتقادي و اخلاقی و حتی رفتاري را می

فطـري در آغـاز آفـرینش     االله جوادي با پـذیرش فقـدان مفـاهیم    یابیم. آیت خویش نمی آغاز حیاتفطري را در 
دانند اما دکـارت بـدون    انسان این نوع معرفت را بر اساس وجود فطرت و نفس مجرد انسان به گونه شهودي می

تاکید بر معرفت شهودي و صرفا یاد کردن از شهود عقلی این مفاهیم فطري یا بسائط را در آغاز آفرینش انسـان  
همچون مرض نقرس که با پیدایش زمینه ظهور آشکار شـده و در   دانند ولی به صورت نهفته و پنهان موجود می

آیـد سـخنان آیـت     کند. به نظر می سطح شعور ظاهري انعکاس یافته و عقل آنها را وجدان و کشف و شهود می
االله جوادي با توجه به ادله متقن عقلی و نقلی آیات و روایات قابل تشکیک نباشد گرچه رسـیدن و یـافتن چنـین    

از به طی مقدمات و سیر وجودي و سلوك عملی دارد. ولی اثبات سخنان دکارت با مشکلاتی مواجـه  معارفی نی
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  مقدمه

اسلام و غـرب معرفـت فطـري بـه     یکی از راه هاي اثبات وجود خدا درجهان که  نخست آن
خداوند است که به عنوان خداشناسی فطري مطرح شده است. البته استدلال دیگري نیـز در  

هـایی بـه    نامیـده شـده اسـت و شـباهت    » اجمـاع عـام  «غرب مطـرح شـده اسـت کـه بعنـوان      
وجـود خداونـد در   ها نشان از باور به  گوید توافق عمومی انسان خداشناسی فطري دارد و می

ایــن خداشناســی فطــري  .)Edvards,1976-V2P353-344دارد (هــا  ات و سرشــت انســانذ
همان چیزي است که هم دکارت به آن اشاره کرده است هم آیات قرآن کـریم و روایـات   

   .)298، ص1390، (جوادي آیه االله جوادي و سخنان اندیشمندان مسلمان معاصر به ویژه
و شرقی مسلمان و جایگاه معرفـت شناسـی    بررسی سخنان این دو فیلسوف غربی مسیحی

خداشناسی فطري مورد نظر این نوشتار است و این که آیا فطرت منبع معرفتـی جداگانـه اي   
  از عقل است یا همان عقل است؟ و آیا معرفتی حصولی است یا حضوري؟

دوم منظور از فطرت در این بحث فطرت ویـژه انسـان اسـت نـه سـاخت ویـژه گیاهـان و        
  شود. می شود و نه ساختار ویژه حیوانات که غریزه نامیده می طبیعت نامیده جمادات که

سوم تعریف منطقی از فطرت به صورت حدي یا رسمی ممکن نبوده و مورد نظـر نیسـت   
چون فطرت مفهوم ماهوي نیست که داراي جنس و فصل باشد بلکه امر وجـودي و معقـول   

 داشته و تعریف آن شـرح الاسـمی اسـت   ثانی فلسفی است بنابراین تعریف حدي و رسمی ن
   .)29، 1398(جوادي، 

  
 بررسی معنا و تعریف فطرت

فطرت در لغت از ریشه فطر به معناي شکافتن و ابداع و آغاز و پدیـد آوردن اسـت و چـون    
آفریدن نیز نوعی آغاز است فطرت به معناي آفرینش هم به کار رفته است ولی آفرینش نـو  

فطر به معناي شکافتن است و فطره یعنـی آن را  "نویسد  می فیروزآباديو بدیع و بی پیشینه.  
خداونـد آنهــا را  " نویسـد  یم ـ). فراهیــدي 456ص ،1 ج ق،1426(فیـروز آبـادي،   "شـکافت 

نیــز ابــن اثیــر  ).418ص  ،7ق، ج  1410 ،( فراهیــدي "آفریــد و ســاخت اشــیا را آغــاز کــرد
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 ص ،3 ج ق،1422 اثیـر،  (ابـن  "ي اسـت. فطر به معناي آغاز و اکتشاف و نـوآور " :نویسد می
 "سـاختار نـو و تـازه بخشـیدن     فطر یعنـی ایجـاد کـردن و   "). راغب چنین آورده است: 379

واژه ) نیز 1(ع) (نهج البلاغه خطبه ) وکلام علی72 ،(انعام قرآن در ).396ص  ،، بیتاراغب(
  کار رفته است. به فطرت به معناي آفرینش ویژه و پدید آوردن موجودات

کند از اینرو کلمـه فطـرت بـه لحـاظ هیئـت       اي از کار دلالت می وزن فعلۀَ نیز بر گونه ویژه
اي از مراتـب   کند نه قـوه اي از قـوا یـا مرتبـه      اي از آفرینش آدمی دلالت می خود برگونه ویژه

فطرة از ریشه فطر حالت و چگونگی آفـرینش اسـت ماننـد    " نفس انسان. طریحی آورده است
نکتـه مهـم    ).430ص  ،3ج ،ق1408 (طریحی، "و چگونگی سواره یا پیاده بودن حالت نشستن

در اینجا اشاره همزمان به اصل آفرینش و ویژگی هاي آن است. چنانکه در لغـت آمـده اسـت    
فطرت همان آفرینش اولیه است که هر موجـودي در آغـاز آفـرینش بـر آن شـکل گرفتـه و       "

آیـه   )694ص ،2ج بیتـا،  (مجموعۀ من المولفین، "ستطبیعت سالمی که با عیبی آمیخته نشده ا
هـاي معینـی    دهد خداوند در آفرینش انسان شاکله و ویژگـی  می نیز نشان) 30فطرت (روم آیه 

را در نظر داشته و انسان را بر آن اساس آفریده اسـت و سـپس دیـن خـود را بـر همـان اسـاس        
هاي فطري انسان باید بـه سـاختار    ویژگیرو در فهم و بیان  از این ریزي و تنظیم کرده است. پی

از نظر ماده و هیئت سرشـت انسـان و چگـونگی سـاختار      بنابر این فطرت، دین الهی توجه کرد
 هاي متعالی است. و گرایشوجود او است که منشاء برخی ادراك ها 

  هـایی دارنـد:   اموري که فطري بوده و به اقتضاي سـاختار آفـرینش آدمـی اسـت ویژگـی     
در همه افراد نوع انسان وجود دارد گرچه کیفیت آنها از نظـر شـدت و ضـعف متفـاوت      -1

در آفـرینش  "ناپذیر است  فطرت تبدیل اره ثابت و جاودان اند و به تعبیر قرآنهمو -2است. 
امور فطري به لحاظ فطـري بـودن ریشـه در ذات     -3 ).30(روم آیه  "الهی دگرگونی نیست

آن نیاز به آموزش ندارد گرچه شـکوفایی و پـرورش آن نیـاز بـه      انسان داشته و اصل وجود
  آموزش دارد.

هاي فطري که هر انسانی بـدون   شناخت -1توان تقسیم کرد  امور فطري را به دو دسته می
هاي فطري که مقتضاي آفـرینش   ها و گرایش میل -2 نیاز به آموزش از آن برخوردار است.

  ).614و  474ص  ،3ج  ،1383 مطهري، و 24 هر فرد است (جوادي،
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  فطرت از نظر دکارت
م) از دانشمندان عقل گراي دوره جدیـد اروپاسـت. وي بـا    1650-1596( دکارت فرانسوي

تاکید تام بر روش تحلیل عقلی در برابـر جریـان اسکولاسـتیک حـاکم در سـده هـاي میانـه        
تحـول جدیـدي   و موج بزرگ شک گرایی گرایی افراطی  م و نیز حس1500تا  1100اروپا 

در روند فکري غرب ایجاد کرد و به عنوان پدر فلسفه جدید غرب نام گرفـت وي در عـین   
پاي بندي به ایمان مسیحی تلاش کرد با به کارگیري عقل و روش نو که بـه روش دکـارتی   

گرایی ایستادگی کنـد و بـه کشـف حقیقـت نائـل شـود        معروف شد در برابر این موج شک
ذهن سیال بشر در حرکت خـود هـیچ حـد و مـرزي نمـی شناسـد و       کرد  می موجی که ادعا

سخن از اصول ثابت و یقینی معرفت بی معناست و همه چیز در معـرض دگرگـونی و تغییـر    
 .(Edwards,1967,452) است ودر نتیجه هیچ معرفت یقینی وجود ندارد

نظـام   وي با توجه به ناکارآمدي فلسفه مدرسی در برابـر شـک گرایـی جدیـد درپـی تاسـیس      
فکري نویی برآمد و همت خود را بر محور مباحث ذهنی و چگونگی دستیابی به معرفـت یقینـی   

  سان مباحث معرفت شناسی جایگزین مباحث وجود شناسی گردید. متمرکز کرد و بدین
  
  هاي کسب معرفت راه

ــراي شــناخت واقعیــت  ــاس) و شــهود   از نظــر دکــارت ب هــا دو راه وجــود دارد اســتنتاج (قی
 .)119ص  ،1390،(دکارت

توانـد خطـا    (استدلال) همراه باشد نمی قیاس یا استنباط مستقیم از چیز دیگر وقتی با تعقل
هاي ضعیف و سسـت بنـا    خیزد که شناخت براساس تجربه می باشد. خطاها از این واقعیت بر

 اساس پذیرفته شود. زده و بی شود یا قضایا شتاب
واسطه و موجب یقـین درونـی اسـت.     یافت بیمقصود از شهود بینش عقلانی روشن و در

واسـطه و بـدون نیـاز بـه حـد       بی -2صریح و متمایز باشد  -1ادراك شهودي دو شرط دارد 
 وسط حاصل شود.

آیـد یـا بـا واسـطه، علـم یقینـی        به بیان دیگرعلم صریح و متمایز یا مستقیم بـه دسـت مـی   
  .)123ص ، 1390 نامند (دکارت، مستقیم را شهودي و با واسطه را قیاسی می
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 انواع افکار و معارف
 4و مفـاهیم  3تصـدیقات ،  2انفعالات  ،1ها همه معارف به صورت کلی به ارادهاز نظر دکارت 

مفـاهیم فطـري    -1سـه گونـه اسـت.     و تصوراتی که در ذهن ماست مفاهیمشود و  تقسیم می
مفـاهیم عارضـی    -2باشـند.   ی کـه همـراه فکـر یـا قاعـده تعقـل مـی       های صورت 5"فطریات"
مفـاهیم   -3شـوند.   گانـه از خـارج وارد ذهـن مـی     کـه بـه وسـیله حـواس پـنج      6"خارجیات"

  هایی که ساخت و اختراع ذهن و قوه متخیله انسان هستند.   صورت 7"مجعولات"خیالی
 مفاهیمی که هنگام اراده کردن، ترسیدن و حکـم بـه ایجـاب و سـلب موضـوع آنهـا درك      

شـود بـه اراده و انفعـالات و احکـام (تصـدیقات) تقسـیم        مـی  افهشود و چیزي بـه آنهـا اض ـ   می
شود. در اراده و انفعالات خطا وجود ندارد زیرا چه بسا من چیزهاي نامطلوب یـا چیزهـایی    می

  خواهم. واقعیت این است که من آنها را میرا بخواهم که اصلا وجود نداشته باشد با این همه 
کن است رخ دهد این است که حکم کنم مفاهیم ترین خطایی که مم تصدیقات رایج در

ذهنی من با اشیا خارجی مشابهت یا مطابقت دارد وگرنه صرفاً به عنوان حالت فکر یـا انـواع   
 .فکر من بدون انتساب به شی خارجی زمینه اي براي خطا در آنها نیست

تجربـه در  مفاهیم فطري مانند مفهوم  زمان، نفس و امتداد مفـاهیمی هسـتند کـه پـیش از     
رسند شـبیه   نفس بالقوه وجود دارند و پس از پیدایش زمینه تجربی ظاهر شده و به فعلیت می

بیماري نقرس که در آغاز تولد کودك بالقوه هست و به تدریج با رشد کـودك بـه فعلیـت    
شود، استعداد مفاهیم فطري نیز در ذهن موجود است و پس از برخـورد   رسیده و آشکار می

 .کند شود و نفس آنها را به صورت روشن و متمایز ادراك می آشکار میبا محسوسات 
اما مفاهیم عارضی مانند مفهوم رنگ و مزه و حرارت و صدا که از خارج گرفتـه شـده و   

اند مفاهیم مبهم هستند و مطمئن نیستیم مصداق حقیقـی خـارجی داشـته و بـه      وارد ذهن شده
 .ذهن وجود داشته باشند شوند در خارج از همان صورتی که ادراك می

                                                                                                                              
1. wills 
2. passions 
3. judgment 
4. ideas 
5. innate ideas 
6. Accidental 
7. factitious 
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و میـل طبیعـی   طبیعـت   - 1پـذیرد   دکارت در آغاز به سه دلیل وجود متعلق این مفـاهیم را مـی  
ارادي نبـودن و وابسـته نبـودن     - 2انسان به پذیرش موجودات مشابه متصورات ذهنـی در خـارج.   

 ارجی.علیت و نیاز این تصورات ذهنی به علت موجده خ - 3این مفاهیم به اراده انسان. 
ولی وي با رد این دلایل تنها متعلق مفاهیم روشن و متمایز ماننـد مفهـوم خـدا یعنـی جـوهر      

توانـد   پذیرد که بالضروره وجود خارجی دارد و نمی نامتناهی، خالق، سرمد، مطلق کامل را می
 از من متناهی غیر قائم به ذات صادر شده باشد. اما مفاهیم حاکی از اشیا مـادي ماننـد جـوهر و   

توان بالضروره وجودشان را اثبـات   امتداد و شکل  چون صدورش از خود من محال نیست نمی
آینـد اگـر هـم مصـداقی      هاي حسی پدید می برخورد اشیا محسوس با اندام کرد این مفاهیم در

داشته باشند مطمئن نیستیم که صورت موجود در ذهن ما با مصداق خارجی مطابق باشـد مگـر   
و روشن درك شود مانند مفهـوم شـکل و حرکـت و امتـداد. امـا مفـاهیم       آنچه به طور واضح 

ساخته و پرداخته ذهن انسان است مانند مفهوم کیمیا یا غول یا اسب بالـدار،  » مجعولات«خیالی 
  این مفاهیم که ساخته قوه متخیله هستند اعتبار ندارند.

ه شـده انـد و نـه    اما مفاهیم فطري مفاهیمی هستند که نه از جهان خـارج محسـوس گرفت ـ  
خیزد و آن چنـان   می زاییده تخیل و ذهن انسان هستند بلکه از درون نفس و فطرت آدمی بر

 روشن هستند که حقانیت آنهـا قابـل تردیـد نیسـت عقـل آنهـا را بـه صـورت بـدیهی درك         
کند ماننـد شـکل و حرکـت و ابعـاد در      نمیکند و یقینا درست بوده و ذهن در آنها خطا  می

صرف و دانایی و نادانی و یقین و شک در امور عقلی صرف و وجود و مـدت و  امور مادي 
  ).151، ص1344و فروغی، 54، ص1369 وحدت در امور مشترك مادي و عقلی (دکارت،

دانـد مفـاهیم    دکارت که معیار بازشناسی حقیقت از خطا را وضـوح و تمـایز مفـاهیم مـی    
  داند. فطري را این چنین می

یک اصل هم بر من مسلم شد و آن ایـن اسـت کـه هـر چـه را عقـل روشـن و         در ضمن این تحقیقات"
متمایز دریابد حق است چنانکه یقین من به وجود نفس از این جهت میسر شد که آن را روشن و متمایز 

 فروغـی،  ، و 38ص ،همـان ( ."اي کلی اسـت  براي تحصیل علم در دست من قاعده دریافتم و این حکم
  ). 156ص  ،1344

مفاهیم فطري چیست؟ مقصود دکارت از فطـرت چیسـت؟ آیـا فطـرت منبـع معرفتـی       اما 
  کند؟ مستقلی جداي از عقل است یا همان مفاهیمی است که عقل ادراك می



 255           آم�ی  االله �وادی    آ��  و   دکارت    دیدگاه   از    ����� ���ی    �    ��ش ���ت

آید نظریه معرفت شناختی دکارت در ابعاد مختلف با ابهاماتی روبـرو اسـت از    به نظر می
 و کاپلسـتون،  202، 1370(فولکیه، اند شمردهرو برخی این نظریه را بدون انسجام و مبهم  این

  ).109، 4ص  ،1 ج، 1385
تعبیرات دکارت برخلاف معیاري که بـراي کشـف حقیقـت بـه عنـوان وضـوح و تمـایز        
مطرح کرده است خیلی روشن نیست از سـویی سـخن از نفـس و فطـرت بـه میـان آورده و       

خیـزد و آن چنـان روشـن      داند که از درون نفس و نـور فطـرت برمـی    می مفاهیمی را فطري
گویـد کـه    است که حقانیت آن قابل تردید نیست از سوي دیگر از مفاهیم خیالی سخن مـی 

ساخته و اختراع ذهن انسان است. آیا ذهن انسان غیر از عقل و عقل غیر از فطرت اسـت؟ از  
دانـد   آنجایی که دکارت عقل گراست و معیار کشف حقیقت را عقـل و مفـاهیم عقلـی مـی    

اهیم فطري از نظر وي نباید چیزي جداي از مفاهیم عقلی باشد اما از سویی بـه گفتـه   مف پس
دکارت مفاهیم خیالی هم داریم که ساخته ذهن انسان هستند امـا آیـا ذهـن امـري جـداي از      
عقل است؟ آیا غیر از حس و ادراکات حسی و نیز عقل و ادراکات عقلی منبـع دیگـري بـه    

از هم جدا نبوده و مراتب یک حقیقت هستند و دکارت اینهـا را   نام ذهن داریم؟ ظاهرا اینها
کنـد   لکه در خلاصه تاملات تصریح مـی برد ب کار می کدیگر و عطف به یکدیگر بهبه جاي ی

). درکتــاب پاســخ بــه 15ص ،1369 گــذارد. (دکــارت، فرقــی نمــیکــه میــان ذهــن و روح 
بـرد (دکـارت،    مـی  حـس بـه کـار    اعتراضات نیز واژه ذهن و فاهمه را به یک معنا در مقابـل 

ــتند و         .)506، ص1399 ــان هس ــل انس ــن و عق ــاخته ذه ــاهیم س ــاً مف ــه اساس ــایی ک از آنج
سازي کار عقل و قوه متخیله است گاهی عقل در انتزاع مفاهیم بسـیار دقیـق و روشـن     مفهوم

 کند که تحت عنـوان مفـاهیم مـاهوي    کند و مفاهیم را درست بر مصادیق منطبق می عمل می
شـود، گـاهی عقـل مفـاهیم را اختـراع       (معقولات ثانیه) مطرح می (معقولات اولی) یا فلسفی

سازد و مابازاء یا منشاء انتزایی درخارج ندارد بلکه از ترکیـب برخـی مفـاهیم بـا      می کرده و
، کند که مصداق واقعی ندارد مانند اسـب بالـدار   می یکدیگر مفهوم جدیدي ساخته و اعتبار

از کجـا   .)54، ص 1369 نامـد (دکـارت،   مـی  (مجعولات) را مفاهیم خیالی که دکارت آنها
معلوم دیگر مفاهیم عقلی چنین سرگذشتی نداشته باشند؟ ضمن آنکـه مفـاهیم عارضـی هـم     

 گیرد چون حس گاهی دچـار خطـا   می که به گفته دکارت عقل توسط حس از جهان خارج
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توانـد مـورد اعتمـاد و     ته و نمـی شود این نوع مفاهیم حسی هم آن چنـان وضـوحی نداش ـ   می
  وسیله شناخت حقیقت باشد. 

کنـد کـه حقیقـی هسـتند چـرا کـه        اما دکارت مفاهیم دیگري کشف کرده و مطـرح مـی  
نامد یعنی منشا انتزاع آنها حـواس و یـا بـه تعبیـر      می کاملاً واضح اند و آنها را مفاهیم فطري

  یابد.  نی در نفس خود و نور فطرت میایشان ذهن و خیال نیست بلکه انسان آنها را به روش
چیزي که فروغ فطرت علت اعتقاد و حقانیت آن باشد اصلاً قابـل تردیـد نیسـت چنانکـه مـثلاً بـا نـور        "

توانم شک کنم و نتیجه بگیرم که وجود دارم و هـیچ قـوه دیگـري هـم در مـن       فطرت دریافته ام که می
 "د کنم و بـه وسـیله آن حقیقـت را از خطـا بـاز شناسـم      نیست که بتوانم به اندازه نور فطرت به آن اعتما

  .)42ص  (همان،
این مفاهیم چون معیار وضوح و تمایز را دارنـد قابـل تردیـد نیسـتند و چـون از مصـادیق       
حسی خارج از وجود انسان گرفته نشده و مبدا مادي در خـارج از نفـس نـدارد و از سـویی     

واقعی و قابل اعتماد است مثلاً مفهـوم فکـر و    توان در وجود آنها تردید کرد پس کاملاً نمی
وجود شک دلیلـی بـر وجـود شـاك     و ها در نفس انسان قابل انکار نیست  شک و وجود آن

تواند در هـیچ یـک از آن دو تردیـد کنـد و انسـان بـه        است که مبدا شک بوده و انسان نمی
  .)150 ص ،1399 (دکارت، وجود آنها یقین دارد

قابل تردید بودن آنها درسـت اسـت امـا    وضوح این مفاهیم و غیرت در مورد سخن دکار
م و علت و منشا چنین وضوح و تمـایزي چیسـت؟ در واقـع علـت روشـن بـودن ایـن مفـاهی        

ناپذیر بودن آنها دریافت حضوري و بی واسطه واقعیت آنهـا اسـت و گرچـه در مقـام      تردید
واسـطه   آثـار نفـس اسـت بـی    ز بیان، سخن از مفهوم شک است اما در واقع وجود شک که ا

آثـار خـود را   براي نفس حضور داشته و معلوم و مشهود نفس است و چون نفس خـود را و  
علت اصـلی  گونه تردیدي در یافت این حقیقت ندارد. بنابراین  کند هیچ واسطه درك می بی

س از ایـن ادراك  ناپذیر بودن این مفاهیم همان حضـوري بـودن آنهاسـت وگرچـه پ ـ    تردید
واسطه، عقل که در اثر برخورد و تماس حـواس بـا جهـان خـارج بـه       شهودي بی حضوري و

سازي پیدا کرده است ایـن علـم   متخیله در آمده است و قدرت تصویرصورت قوه مدرکه و 
سـازد کـه بـدیهی و روشـن اسـت.       مـی  کند و مفـاهیمی را  می حضوري را به حصولی تبدیل

کنـد کـه کـاملاً روشـن و واضـح بـوده و        یم دکارت از چنین مفاهیمی به مفاهیم فطري یاد
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تردیدناپذیرند ولی دکارت گویا خود به این نکته توجه کافی نداشته که ریشه ایـن وضـوح   
سـازي   همان حضوري بودن آنهاست ولی عقل در یک فراینـد ویـژه تصـویرگري و مفهـوم    

اصـلا ریشـه در   کرده و این مفاهیم را استنباط کرده و ساخته است. بنا براین ما مفاهیمی کـه  
حواس  نداشته باشد و ذاتی عقل و همراه با عقل باشد نداریم آن چنـان کـه نامگـذاري ایـن     

گرایی) به همین مناسبت است که به مفاهیم صـرفا   (عقل جریان فکري (رشنالیسم) به این نام
  عقلی اعتقاد دارند مفاهیمی که استناد به حواس ندارند. 

شود و این مفـاهیم   ن همراه با برخی مفاهیم فطري زاده میو به فرض اگر بپذیریم که انسا
  نمایی این مفاهیم را نشان نمی دهد. با ذات انسان سرشته شده است این واقع

گرچه دکارت اسم فطرت و شهود را مطرح کرده است اما منظور وي همان مفـاهیم   پس
ظر نـدارد و در حقیقـت   عقلی است و چیزي فراتر از مفاهیم عقلی به عنوان منبع معرفت در ن

منظور وي همان مفاهیم فطري و فطریاتی است که در منطق مطرح است. در منطق و فلسـفه  
توان آنها را به گونه تصوري و تصدیقی  گاهی منظور از فطري ادراکات فطري است که می

انـد و نـه قابـل     در نظر گرفت یعنی قضایاي اولی و بدیهی که نه مستقیما از حس گرفته شده
استدلال هستند مانند کل بزرگتر از جزء اسـت قضـایایی کـه گـویی قیـاس آنهـا در فطـرت        

  نهفته و نهاده شده است.
تعابیر کاپلستون هم گویاي همین نکته است که منظور دکارت از فطرت همـان ذهـن یـا    

مراد از "عقل انسان است که به طور روشن و بدون هیچ گونه ابهامی مفهومی را درك کند 
فعالیت عقلانی محض، نوعی رویت و یا ابصـار بـاطنی اسـت کـه آن چنـان واضـح و       شهود 

 .)96ص ،4 ج ،1385 (کاپلسـتون،  "گذارد نمیمتمایز است که هیچ مجالی براي شک باقی 
 پس منظور دکارت از فطـرت همـان عقـل و از مفـاهیم فطـري همـان مفـاهیم عقلـی اسـت.         

حت منبعی جداي از عقـل و قـواي عقلـی بـه     گونه که برخی از محققان اسلامی به صرا همان
بـدین بیـان کـه فطـرت      .)23ص، 36شـماره  ، 1384زاده،  شریفنام فطرت را انکار کردند (

همان چگونگی و حالت آفرینش عقل و قواي عقلی است. با توجه به معنـاي لغـوي فطـرت    
آنچه که به عنوان فطرت انسان مورد بحث است به نفـس ناطقـه او مربـوط اسـت کـه مقـوم       
انسانیت اوست. هر یک از قواي درونی انسان (قـواي نفـس) وضـعیت نخسـتینی دارنـد کـه       
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لی از آن دور شوند مقصود از وضـعیت نخسـتین کیفیـت ایـن قـوا هنگـام       ممکن است به عل
آفرینش آنهاست که در این حالت با برخی امور سازگار و با برخی دیگـر ناسـازگار اسـت.    

هاي انسان بـه   فطرت واقعیتی مستقل همچون عقل و قلب نیست که برخی معارف و گرایش
واي نفس است که آدمـی بـر آن سرشـته    شد بلکه وضعیت نخستین هر یک از ق آن مرتبط با

شده است و چون هر آنچه فطري خوانده شده از محصولات نیروي عقل (نظـري و عملـی)   
رود دلیلـی بـر وجـود نیرویـی جـداي از قـواي عقـل وجـود نـدارد.           مـی  و قواي آن به شمار

  فیلسوفان پیشین نیز از نیرویی جدا به نام فطرت سخن نگفته اند.
دکارت نیز با توجه به مبنایش در معرفت شناسی که تنها ابـزار معرفـت    آید که به نظر می

توانـد   هاي دیگر دانشمندانی که اشاره شد نمی داند و با توجه به تعابیر وي و گفته می را عقل
را فراتر از عقل بپذیرد و اگر سخن از مفاهیم فطري به میـان آورده اسـت مقصـودش     منبعی

گویـد   مـی  گونه که دکارت شناس معروف جان کانتینگم نهما همان فطریات منطقی است.
هـا   هرگاه دکارت از ترکیب عقل نظري ویا نور فطري و یا شهود نسبت به مفاد برخی گزاره

هاي بدیهی است که عقل بدون اکتسـاب از عـالم خـارج و     گیرد مقصود وي گزاره می بهره
ه در اندیشه فیلسـوفان مسـلمان بـه    کند همان قضایایی ک می با تامل در خود آنها را استخراج

شوند که در این صورت از دامنه فطریات به معنـاي مجعـول    می عنوان بدیهیات اولیه شناخته
  .)67ص  ،1390 الهی در نهاد بشري خارج است (کاتینگم،

  
  انواع مفاهیم فطري

م کلـی مفـاهی   معیـار دکارت در مابعدالطبیعه (فلسفه اولی) بر مبناي روش شـک دسـتوري و   
پس براساس قاعده تحلیل و ترکیب و استنتاج ازیـن    مفاهیم فطري و س "متمایز"و  "روشن"

 مفاهیم روشن و متمایز نخست نفس را بـه عنـوان مفهـوم روشـن و متمـایز و وجـود حقیقـی       
البته تعبیرات وي در کتاب پاسخ به اعتراضات بسیار نزدیک به فطرت به معناي پذیرد.  می

یک معرفت  "اندیشم پس هستم یا وجود دارم می"گوید  که می علم حضوري است آنجا
اي است که از هیچ استدلال قیاسی به دست نیامده است. دکارت علم به وجود خـود   اولیه

واسـطه بـه    داند که براساس یـک دریافـت درونـی و بـی     (کوژیتو) را یک امر شهودي می
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یـابم کـه بـدون     هودي مـی دست آمده است به این دلیل که چون من در خودم به نحـو ش ـ 
دهـم و آن   وجود داشتن محال است که بتوانم فکر کنم این دریافت شهودي را تعمیم می

سازم بنابراین علـم بـه ایـن     می "کند وجود دارد هر چیزي که فکر می" کبراي کلی را که
مورد جزئی مقدم بر این کبراي کلی است و اساس کوژیتو را همین علم جزئـی شـهودي   

سـپس از ادراك   )487 و ص 162، ص 1399 ،دکـارت دهد نه قیـاس منطقـی (   میتشکیل 
دکـارت اعتقـاد دارد کـه درمیـان      رسد. می نهایت به وجود خداوند روشن و متمایز کامل بی

ترین مفهـوم اسـت   تـرین، و متمـایز   تـرین، واضـح   واقعـی » خـدا «همه مفـاهیم فطـري مفهـوم    
)Descarts, 2006, p 26-25(. موجودي نامحدود، مسـتقل، حکـیم و قـادر     به نظر وي خدا

ام نیز این مفهوم مجعـول ذهـن مـن     من این مفهوم را از حواس نگرفته گوید می مطلق است.
هم نیست پس مفهومی فطري است مثل مفهوم خود من و ریشـه در واقعیـت دارد زیـرا مـن     

ایجـاد کننـده ایـن    رو بایـد   توانم مفهوم نامحدود خـدا را بسـازم از ایـن    محدود هستم و نمی
  .)231و  110ص ،1399 و 75 و 50 ، ص1369 مفهوم را خود خداوند دانست (دکارت،

 سپس از تصور روشن و متمایز ذات دیگري که ابعـاد دارد و فکـر نـدارد جسـم را ثابـت     
پس از آگاه شدن از وجود خدا اگر بخـواهیم دربـاره ادراکـات واضـح و متمـایز      " کند. می

تـوانیم تصـور    فریبکار است و چون نمـی لازم است تصور کنیم که او خود شک کنیم بر ما 
 "کنیم که او فریبکار است پس بایـد تمـام آن ادراکـات واضـح را صـحیح و یقینـی بـدانیم       

  ).167ص ،1399 (دکارت،
نامد چون قائم به ذات هستند و هر یـک از آنهـا صـفت     می وي این سه حقیقت را جوهر
د صفت نفـس فکـر و شـعور و صـفت بـاري تعـالی کمـال و        اصلی و حقیقی ویژه خود دارن

و  157 ص صفت جسم ابعاد است و باقی امور همه احوال این سـه حقیقـت هسـتند (همـان،    
  .)151، ص4 ج کاپلستون،

  
  شناخت فطري از نظر آیت االله جوادي

از نظر ایشان انسان داراي فطرت دینی است و براساس این فطرت از نوعی معرفت شـهودي  
بالفعل برخوردار است. چگونگی این معرفت و شهود و اقسـام مشـهودات و امـور فطـري و     
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  گیرد.   می هاي شناخت آنها مورد بحث قرار راه
  
  مبادي و کلیات. 1
علم حصولی ادراك مفاهیمی اسـت کـه    حقایق فطري و تفاوت آنها با مفاهیم فطري. 1-1

واسطه باشد (معقول اول) یـا بـا واسـطه     بیگیرد تصوري باشد یا تصدیقی،  ذهن از خارج می
باشد (معقول ثانی منطقی و فلسفی) این مفاهیم همزاد انسان نیستند و فطـري بـودن قضـایاي    
بدیهی بدین معناست که ذهن پس از درك مفاهیم تصوري اشیا از رهگـذر حـس پیونـد یـا     

را کـه آن پیونـد و   فهمـد چ ـ  سلب ضروري برخی از آنها را با یکدیگر بدون نیاز به دلیل می
اي که نه تنها نیـاز بـه دلیـل نـدارد بلکـه دلیـل پـذیر         سلب ذاتاً روشن و آشکار است به گونه

توان بر آن دلیل اقامه کرد ولـی حقـایق فطـري عـین ذات و روح انسـان هسـتند        نبوده و نمی
یعنی درجات عینی و حقیقی وجود مشاهده شده عین ذات انسان است و روح هر انسانی بـه  
انــدازه تجــردش آن حقــایق وجــودي را فطرتــاً دارد، ایــن حقــایق عینــی همچــون آگــاهی   

انـد و بـراي    حضوري از نفس و خداوند همزاد روح انسان بوده و با آفرینش او آفریده شـده 
شـوند.   هر انسانی به علم حضوري معلوم هسـتند و بـا علـم حصـولی و آمـوزش شـکوفا مـی       

هـاي عقلـی کسـبی نبـودن      از مفاهیم حصولی و گزاره بنابراین مقصود از فطري بودن برخی
یابد  آنهاست یعنی وقتی انسان به مرحله ادراك رسید برخی مفاهیم را با توجه اندکی در می

  .)29ص ،1398 و در فهم آنها نیازي به فرا گرفتن از دیگران ندارد (جوادي،
  
   ضابطه فطري بودن حکمت نظري و عملی .1-2

ها بدیهی و یا اولی بودن حکمت نظـري مـرتبط بـه آن اسـت و      ادراك هستیضابطه فطري بودن 
در ادراك بایدها و نبایدها ضابطه بدیهیات حکمت عملی یعنی حسن عـدل و زشـتی ظلـم اسـت     
به سخن دیگر در حکمت نظري اصل بدیهی امتناع تنـاقض و در حکمـت عملـی حسـن عـدل و      

هاي مربوط به حکمت نظـري و عملـی کـه     ارهزشتی ظلم است، ضابطه فطري بودن مفاهیم یا گز
شوند بدیهی و اولی بودن آنهاسـت ولـی ضـابطه فطـري بـودن در عقـل        با عقل نظري فهمیده می

عملی گرایش طبیعی و طبع انسان به سوي آنهاست کارهـایی کـه هـم بـا سـاختار درونـی انسـان        
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گـر دسـتورات   سازگار است هـم بـا هـدفی کـه در پـیش روي دارد همسـو و هماهنـگ اسـت. ا        
اي باشند که با ساختار وجودي انسان سازگار نبوده و اعتدال قوا را بـر هـم زننـد و     گونه اخلاقی به

  .)33ص  همان،( یا مزاحم نظام غایی انسان و رسیدن به هدف باشد فطري نخواهد بود
  
  استدلال پذیري امور فطري. 1-3

معنـاي بـدیهی بـودن آنهـا اسـت و      هاي فطـري کـه بـه     دانش -1امور فطري دو دسته است. 
بدیهیات استدلال پذیر هستند و برهان آنها اولیـات اسـت ولـی اولیـات برهـان پـذیر نیسـتند        

گونه که مسائل نظري همچون وجود خداوند و توحید و مانند آنها برهان بردار هستند.  همان
تکـالیف اعتبـاري   شود این گونه  حکمت عملی که به گونه دستور و باید و نباید بیان می -2

هستند و بخشی از آنها صرف قرارداد اجتماعی است کـه بـا تغییـر شـرایط زمـانی و مکـانی       
بخش دیگر آن نوع امور اعتباري است که با نظـام هسـتی همسـو و هماهنـگ      کند. تغییر می

است مانند دستور پزشک بـه پرهیـز از سـم و اسـتفاده از دارو، پشـتوانه ایـن فرمـان سـاختار         
بایـد   شـود  سان است چرا که سم باعث نابودي انسان و دارو باعث سلامتی انسان میوجود ان

و نبایدهاي دین نیز پشتوانه تکوینی دارند و تابع مصالح و مفاسد واقعی درنفس الامر هستند 
   .)34ص  و امور تکوینی برهان پذیرند (همان،

  
  نیازي از دلیل ملاك در نیازمندي و بی. 1-4

ـت و  گرچه محمول بر  دو قسم تحلیلی و ترکیبی است اما ملاك در نیازمندي محمول به علّ
دلیل، نظري بودن آن است نه تحلیلی یا ترکیبی بودن آن، آنچه که از صمیم شـئ اسـتخراج   

اگر بـدیهی   (تحلیلی) اگر نظري باشد نیازمند دلیل و برهان است و شود شده بر آن حمل می
حمل حـرارت بـر آب    "این آب گرم است"رد مانند قضیه باشد ولو ترکیبی نیاز به دلیل ندا

آب داراي "با این که ترکیبی و محمول بالضمیمه است دلیل نمی خواهد ولی این قضیه که 
نیاز به دلیل داشته و باید اثبـات شـود کـه آب مرکـب از ایـن دو       "اکسیژن و ئیدروژن است

خواهـد و   اسطه در اثبات نمـی پس قضیه بدیهی چه تحلیلی باشد و چه ترکیبی و عنصر است
  .)37 ص قضیه نظري نیازمند به دلیل و علتّ است (همان،
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  ملاك جداسازي امور فطري از غیر فطري. 1-5
مقـام ثبـوت کـه بـه بحـث از اصـل        -1شـود   گفتگو درباره امور فطري در دو مقام انجام می

امور فطـري . در بحـث    مقام اثبات و بحث از مصادیق -2پردازد  وجود و بود و نبود آنها می
هـا بـدون آمـوزش     شود امور فطري وجود دارد همان حقایق عامی کـه انسـان   می ثبوتی بیان

کننـد و یـا بـه آنهـا      دیدن در هر زمان و مکانی آنهـا را درك کـرده و از آنهـا گـزارش مـی     
گرایش دارند. اما در مرتبه اثبات امور فطـري بایـد از روش منطقـی اسـتفاده کـرد چـرا کـه        

کن است در این مرتبه دچار مغالطه شده و امور فطري و غیر فطري را به هـم آمیخـت از   مم
این رو باید براي دفع مغالطه برهان و استدلال را به کار گرفـت. بنـابراین مـلاك شـناخت و     

  .است جداسازي امور فطري از غیر فطري در مقام اثبات برهان واستدلال
 

  نیازي فطرت از دلیل بی. 1-6
نیازي از دلیل به ایـن معناسـت کـه واسـطه در ثبـوت       بودن به معناي بدیهی بودن و بیفطري 
خواهد اما ممکن اسـت بـه خـاطر نظـري بـودن در جایگـاه اثبـات نیـاز بـه دلیـل داشـته             نمی

هایی مانند خداوند یکتاست با اینکه فطري است و گرایش به آن در ذات انسـان   باشد.گزاره
  .)38ص  (همان، ید آن را با برهان اثبات کرداست ولی در مقام اثبات با

 
  خطاناپذیري فطرت . 1-7

جایی که فطرت نوعی گرایش عینی و وجود خارجی است نه مفهـوم ذهنـی در آن    از آن
شود کـه گـاهی انسـان     یابد چرا که خطا در علم حصولی است. ولی چگونه می خطا راه نمی

چگونه با خطاناپـذیري فطـرت سـازگار     شود؟ این تمایل دروغین گرفتار گرایش کاذب می
است؟ پاسخ آن است که تمایلات و رفتارهاي انسان پس از علم حصولی و  علـم حضـوري   

  و شهود وجود است و شهود متفاوت است.
  

  شهود راستین و دروغین .1-8-1
هاي عینـی همچـون    شهود راستین که انسان در آن حالت با حقیقت -1شهود دو گونه است 

یابـد در ایـن حـال در نفـس انسـان تمـثلات ملکـی یـا          ل مرتبط شده و آنها را میمثال منفص
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شود این ظهور و شهود چون متعلق آن الهامات ملکی یا رحمـانی اسـت    رحمانی آشکار می
هاي ناشی از این شهود نیز صادق خواهد بود و از همین راه انسـان بـه    صادق است و گرایش

ن که رابطه انسان بـا مثـال متصـل خـود و یـا هـواي       شهود دروغی -2رسد.  محبت صادق می
هاي انسـان بـه رهبـري شـهود کـاذب او       نفس و یا تمثلات شیطانی است این نوع از گرایش

  .آید و چون شهود دروغین است محبت هم دروغین است و ربطی به واقع ندارد پدید می
  
  اقسام مشهودات و معیار درستی شهود .2-8-1

انسان متفاوت است مشهود و مشاهدات انسان نیز مختلـف خواهـد بـود    از آنجایی که شهود 
این مشاهدات چهار گونه است: نفسانی، شیطانی، ملکـی و رحمـانی. اخـتلاف در کشـف و     

اي اسـت کـه بـا آن مشـهودات راسـت و دروغ از       شهود عرفـا نشـان دهنـده نیـاز بـه ضـابطه      
و میـزان نهـایی همـان    یکدیگر جدا و مشخص شود میـزان نخسـت کشـف وشـهود بـدیهی      

  .)41ص شهود معصوم است (همان، کشف و
  
  هاي شناخت امور فطري روش. 1-9

هـاي   امور فطري گرچه به علت ثبوتی نیاز ندارند ولی به علت اثبـاتی نیازمنـد هسـتند. راه   
بـا   شناخت امور فطري عبـارت اسـت از روش تـاریخی، تجربـی و تعقلـی، عرفـانی و نقلـی       

ها در هر زمان و زمینی به  یابیم که همه انسان انسان عناصر مشترکی میمطالعه تاریخ زندگی 
یـابیم   اي ظهور داشته است بـا تحلیـل تـاریخی مـی     اند و در همه افراد به گونه آن توجه داشته

که آنها فطري هستند زیرا اگر آنها تحمیلی بر انسان بودند هرگز بـا ایـن گسـتردگی وجـود     
شود کـه انسـان از سـویی خواهـان کمـال       قلی و تجربی روشن میداشتند. نیز با تحلیل ع نمی

کند و این قوه جسـتجوي کمـال بنیـاد رشـد و      است و همواره براي دستیابی به آن تلاش می
نهایـت گـرایش دارد و    تکامل فرد و جامعه بشري است و از سوي دیگر همین انسان بـه بـی  

تیجـه گرفـت کـه خداشناسـی و     تـوان ن  خداوند همان کمال مطلق و نامحدود است پس مـی 
روش دیگر شهودي است بـه ایـن معنـا کـه      خداخواهی در نهاد انسان جایگذاري شده است

یابـد کـه بـه فضـیلت و کمـال گـرایش داشـته و         می انسان با مراجعه به وجدان و درون خود
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یکـی از بهتـرین راه هـا بـراي      خواهان کمال مطلق است و کمال مطلق همان خداوند اسـت. 
امور فطري دلایل نقلی است کـه انسـان بـا مراجعـه بـه آیـات قـرآن و روایـات آن          شناخت

  .)48 و 47 ص حقایق را بازشناخته و تبیین کند (همان،
  

 استدلال بر تجرد نفس و فطرت. 2
جایی که منظور از فطرت همان نحوه و ساختار هستی نفس است همه استدلاهایی کـه   از آن

  :یلکند.یکی ازین دلا می ر تجرد فطرت هم دلالتبر تجرد نفس اقامه شده است ب
تواند کلیات و طبیعت هاي کلی را از جهـت عمـوم و کلیـت شـان (کلـی       می الف: نفس

عقلی) درك کند مثلا درخت را با قید کلیت و عام بودن درك کند. ب: کلی بما هو کلـی  
پایان مقدار مثـل سـطح   جا و مکان نداشته و در جایی حلول نمی کند نه در تمام جسم نه در 

یا در پایان سطح که خط باشد یا در پایان خط که نقطه باشد. چـون کلـی یعنـی چیـزي کـه      
مقید به زمان و مکان نیست در هیچ ماده اي نبوده و با هیچ مقداري متقدر نیست وگرنه اگـر  
 جاي معینی باشد در جاي دیگر نیست و اگر در زمان معین باشد در زمـان دیگـري نخواهـد   

کنـد جسـم نیسـت یعنـی      می بود و .. یعنی کلی نخواهد بود. ج: پس نفس که کلی را درك
  .)290، ص 8 ج ،1378 مجرداست (صدرالمتالهین،

  
  استدلال عقلی بر وجود فطرت خداشناسی. 3

انسان موجودي دو بعدي و متشکل از جسم و روح است و روح (نفس) انسان مجـرد اسـت   
حضور مجرد براي مجرد وحضور مستقیم و بی واسطه معلوم و حقیقت علم در نهایت همان 

و از آنجایی کـه هـر معلـولی کـه داراي      .)79 ص ،1374 (جوادي، نزد فاعل شناسایی است
) 235، ص 1370مرتبه اي از تجرد است نسبت به علت مجرد خود حضور دارد (طباطبـایی،  

د خـود کـه خداونـد    و حضور همان علم هست پس نفس (روح) انسان نسبت به علـت مجـر  
واسطه یا شـهودي اسـت کـه بـه عنـوان       باشد علم دارد و این علم همان معرفت و ادراك بی

    د.شو می معرفت فطري هم نامیده
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  استدلال نقلی بر وجود فطرت -4
آنجایی که به گفته ایشان بحث فطرت به معنایی که اشاره شد اساسا ریشه قرانـی دارد   از

  شود. می کلامی اشارهتنها به یک استدلال 
  

  بیان استدلال
  جهانی بودن رسالت پیامبر(ص) -الف

رسالت پیامبر اسلام جهـانی و جـاودانی اسـت پـس قلمـرو نفـوذ رسـالت پیـامبر بـه گسـتره           
  کند مومن باشد یا نباشد. انسانیت است وحی الهی هر موجود اندیشمندي را هدایت می

  
  مذکر بودن پیامبر(ص) -ب

ایـن یـادآوري ویـژه    ) 21 ،(الغاشـیه  "تو تنها یادآور مـردم هسـتی  "هاست  پیامبر مذکر انسان
هاسـت. اگـر گسـتره رسـالت      مومنان نیست بلکه به گستره شعاع رسالت او یعنی همـه انسـان  

بقه پیامبر همه بشریت را فرا گرفته است و کار پیامبر تذکر و یادآوري است پس همگان سـا 
اند گرچه آن معارف در اثر موانع و انس به لذایـذ مـادي از    ف را داشتهبینش و پذیرش معار

  .یادشان رفته باشد پس شناخت خدا فطري است
  

  فطرت از نگاه سنت
دربـاره فطـرت و فطـري بـودن دیـن و       روایات فراوانی از پیامبر(ص) و اهـل بیـت وي(س)  
  شود. می خداشناسی وارد شده است که به یکی از آنها اشاره

شود با فطرت  می هر فرزندي که متولد"نقل شده است:  )ع(و امام صادق  )ص(از پیامبر 
 شود و پـدر و مـادر او هسـتند کـه او را یهـودي یـا نصـرانی یـا مجوسـی بـار           می دینی متولد

  .)210، ص13 ج ،1373 و بروجردي، 1385(بخاري، حدیث  "ندآور می
ري یـا شـهودي بالفعـل مسـلم و     فـت فط ـ پس به نظر ایشان از نگـاه آیـات و روایـات معر   

  اما دامنه این معارف تا کجا کشیده شده است؟ ناپذیر استتردید
  

  دامنه فطرت از نظر آیت االله جوادي
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بنـاي   توحید سنگ   توان در سه دسته جاي داد اعتقادات، اخلاق و احکام می مباحث دینی را
نبـوت و معـاد و امامـت اصـولی     اعتقادات است و دیگـر باورهـا بـر آن اسـتوار اسـت یعنـی       

برگرفته از توحیدند. نبوت پیام آوري از سوي خداوند و تشریع دیـن بـراي زنـدگی اسـت.     
معاد به یک معنا تشکیل دادگاه عدل الهی و دریافت پاداش و کیفر از سوي خداونـد اسـت   

ی و امامت اصل ولایت الهی است. عدل الهی نیز مبتنی بر پذیرش وجـود خداونـد و یگـانگ   
اوست. اخلاق دینی نیز امري جدا از توحید نیسـت و مبنـاي همـه مباحـث اخلاقـی نزدیـک       

  .شدن به خداوند است
احکام نیز جداي از توحید محتواي دینی نخواهد داشـت، نمـاز کـه اسـاس دسـتور هـاي        

) روزه بـراي رسـیدن بـه تقـواي     14 رفتاري دین است براي یاد خدا و ارتباط با اوست (طـه، 
  و موارد دیگر. ) 39 زکات براي جلب خشنودي خداست (روم، )39 (روم، الهی است

از آنجایی که دین الهی توحیدي است و فطرت انسان نیز توحیدي بوده و این دو بـر هـم   
شود و بر پایه توحید و معرفـت   منطبق اند پس دین الهی فطري است دین از توحید آغاز می

خه هـاي فراوانـی دارد و همـه مباحـث شـریعت      رود. اصل توحید شا می و بندگی خدا پیش
گیرد و فطري بودن دیـن یعنـی همـه مسـائل مطـرح در دیـن و شـریعت بـا          می الهی را در بر

 همان گونه که انسان در ادراکات حسی نخسـت نـور را   ساختار وجود انسان هماهنگ است
ز انسـان نخسـت   کند در مسـائل شـهودي نی ـ   بیند و اشیاء دیگر را در پرتو نور مشاهده می می

بیند و در پرتو نور حق به درك و دریافت  خداوند را و ربوبیت خدا و وحی و رسالت را می
 )8 و 7 (شمس، با آیه نفس )102 (اعراف، ذر یابد. نیز از انضمام آیه حقایق دیگر دست می

گیرند که فطري بودن دین منحصر به توحید نیست بلکـه هـر نـوع آگـاهی کـه در       می نتیجه
اعتدال و آراستگی نفس موثر است و نبود آنها کاستی نفس را در پی دارد خداوند به نفـس  
انسان آموخته است. چنان که اگر طبق فرض توحید فطري باشد معاد هم فطري اسـت زیـرا   

و اقتضاي حکمت خداوند نیز بازگشت بـه او اسـت   ) 156 ،بازگشت معاد به مبدا است (بقره
  .)115 (مومنون،

بر همین اساس شناخت وحی و رسالت هم فطـري خواهـد بـود چـرا کـه قـرآن منکـران        
 465ص  ،13، ج 1374 ) (جـوادي، 96 داند (انعـام،  وحی و رسالت و معاد را خداشناس نمی
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   .) 82، ص 1392 و
مفسران و حکیمان حتی قرآن پژوهان غیر مسلمان اعتقاد فرمایند قرآن کاوان و  ایشان می

دارند همه قوانین قرآن با فطرت انسان هماهنگ و هم سو است و وظیفه هر انسان حق طلبی 
است که تنها موانع شهود این حقیقـت را از برابـر دیـدگان خـود کنـار زده و چهـره زیبـاي        

  .)68، ص 1312 ،حقیقت را در نهان خانه فطرت خویش تماشا کند (جوادي
  

 گرایش فطري انسان و اخلاق فاضله  
نسبت به فضائل گـرایش داشـته و از رذائـل متنفـر و      حیدانسان علاوه بر معرفت فطري به تو

گرنه اگر گرایش انسـان بـه فضـیلت و رذیلـت یکسـان بـود در آن صـورت        وگریزان است 
کـه کسـب و تحصـیل    کسب و تحصیل رشته هاي اخلاقی براي انسان یکسان بود در حـالی  

(رذائل) تحمیل بر او است اگـر   یک رشته (فضائل) متناسب با جان او و تحصیل رشته دیگر
، 1388 چه ممکن است خود اخلاق تحمیلی و غیر تحمیلی را به تفصـیل نشناسـد (جـوادي،   

پس چون انسان با بینش و گرایش توحیدي آفریده شده است عشق بـه خداونـد و    .)77ص 
عشق به اخلاق الهی در جان او ذخیره شـده اسـت و بیـنش غیرتوحیـدي و     اوصاف کمال و 

  گرایش غیر الهی تحمیلی بر فطرت اوست.
به سخن دیگر وجود شهود و معرفت قلبی به عظمت و جلال حق گـرایش و جذبـه را در    

نـاخواه مجـذوب    جا جلوه اي از کمال و جلال بیابـد خـواه    پی خواهد داشت زیرا آدمی هر
نشیند و این گـرایش بـه جمـال و جـلال، فطـري انسـان        می محبت آن در دل وي آن شده و

است و به همین دلیل است که همگان نسبت به قهرمانان آزادي خواه تـاریخ از هـر گـروه و    
اي از سـاحت عظمـت و    کنند، از این رو مشـاهده جلـوه   می ملتی احساس محبت و دلبستگی

کنـد و جلـوه اي از معرفـت     مـی  به او کفایت جمال خداوند براي پیدایش محبت و گرایش
دنیایی از محبت را در پی خواهد داشت چنانکـه محبـت عبودیـت را در پـی دارد چـرا کـه       

 .آدمی بنده چیزي است که به آن تعلق قلبی دارد
البته انسان در آغاز آفرینش خود از از نظر علوم حصولی ناآگاه به دنیا آمده است و بایـد  

حس و تجربه و تعقل فرا بگیرد ولی بینش توحیدي در جان او قـرار داده شـده   آنها را از راه 
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است  ازین رو اعتقاد به توحیـد و شـرك نسـبت بـه فکـر او یکسـان نیسـت و چنـین علمـی          
حصولی و به تعبیر ملاصدرا و جوادي انسانها به میـزان ظرفیـت    نهحضوري و شهودي است 

تواننـد بـه ذات    مـی  کنـد  بـر انسـان افاضـه مـی    و سعه وجودي خود و به مقداري که خداوند 
وکمـال و   .)114ص  ،1، ج 1981خداوند علم حضوري و شهودي داشته باشند (ملاصـدرا،  

  کنند. می اخلاق او را هم مشاهده کرده و به صورت شهودي گرایش به اخلاق فاضله پیدا
بـا   بر این اساس آموزه هـاي دینـی و تحصـیل فضـائل اخلاقـی و تهـذیب روح همگـون       

رود چـون   گام به پـیش مـی  ده فطرت است از این رو اگر کسی یک گام در راه خیر بردارد 
کند مثل شـناگري کـه در رود خروشـانی در     در مسیر مستقیم و در جهت موافق حرکت می

رود. از این رو آنچـه   می کند که با برداشتن یک گام ده گام پیشتر جهت موافق موج شنا می
) هر کس کـار نیکـی بیـاورد ده چنـدان آن پـاداش دارد      159 انعام،( در شریعت آمده است

 گـام تنها یک وعده اعتباري محض نیست بلکه پیامش این است که اگر شـما روح را یـک   
رود چون فضیلت بـا ذائقـه روح سـازگار و     در راستاي فضیلت پیش ببرید ده گام جلوتر می

رذیلت براي آن تلخ است. معراج پیامبر(ص) نیز چنین بود و معراج سالکان پیرو پیـامبر نیـز   
کننـد   مـی  در رتبه خود چنین است که با برداشتن یک گام در مسـیر حـق راه درازي را طـی   

مده است پیامبر(ص) سوار بر براق شدند و اندازه یک گام حضـرت بـه   چنانکه در روایت آ
که دورترین ستاره هاي گنبد مینا با چشم غیرمسلح  "خطاها مد  البصر" اندازه برد چشم بود

 بینـد و بـا یـک گـام طـی      مـی  شود و این فاصله زیادي است که انسان با یک نگـاه  دیده می
یـن بـالاتر هـم بـراي عـروج سـالکان بـاز اسـت         ). از ا80و 79ص ، 1388 کند (جـوادي،  می

از جاي پاي من تا عرش پروردگارم به مقدار یک لااله الا االله است که «فرماید:   می علی(ع)
  ).122 ص، 10 ج ،(بحار الانوار "فردي با اخلاص بگوید

این از نظر آیت االله جوادي هم معرفت خـدا و توحیـد و نبـوت و اصـول کلـی دیـن       بنابر
یابد هم اصول اخلاقی و گرایش به اخلاق  می و انسان با معرفت شهودي آنها رافطري است 

فاضله در انسان فطري است و هم اصول احکام عملی و عبودیت خداوند فطري و هماهنگ 
  با جان انسان است.

 
 گیري نتیجه
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فطري دانستن خداشناسی از نظر دکـارت اگـر بـه معنـاي بـدیهی و روشـن بـودن و وضـوح         
بر وجود خداوند باشد سخنی درست است اما فطري بودن به این معنا بازگشـت بـه   استدلال 

دیگر استدلال هاي نظري اثبات وجود خداوند است و فطرت جایگاه مسـتقلی نمـی یابـد و    
اگر به معناي بدیهی بودن تصور مفهوم خداوند باشد که ظاهر سـخن دکـارت همـین اسـت     

ناي شـهودي و حضـوري بـودن معرفـت خداونـد و      و اگر به مع این ادعا قابل پذیرش نیست
نفس انسان باشد که مدلول برخی عبارات دکارت بود سخنی درست و مشـترك میـان ایـن    

 دو فیلسوف خواهد بود.
اما فطري دانستن خداشناسی از نگاه آیت االله جوادي به معناي علم حضـوري و شـهودي   

داوند و نه بـدیهی بـودن تصـور    به وجود خداوند است نه وضوح استدلال نظري بر وجود خ
خداوند و نه بدیهی بودن تصدیق به وجود خداوند که این صورت ها اگر هم درسـت باشـد   

گیـرد و بازگشـت آنهـا بـه معرفـت نظـري و علـم         براي فطرت جایگاه مستقلی در نظر نمـی 
حصولی است بلکه فطرت آیینه تمام نمـا و معرفـت شـهودي و بـی واسـطه وجـود خداونـد        

توانـد   آیـات و روایـات اسـت و مـی     ازن نظر مبتنی بر عقل و متکی بر نقـل مسـتفاد   است. ای
  د.علم حضوري را تبیین و توجیه نمایشناسی خداشناسی فطري بر مبناي  ارزش معرفت
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